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تهمینــه رئیس الســادات - تاریخ پژوه| 
سفرنامه نویسی یکی از بهترین منابع در هر دوره ای 
از تاریخ می تواند باشــد زیرا بسیاری مطالب را که 
در دیگر کتاب ها  نیامده اســت، در اینگونه منابع 
تاریخی می توان جســت. سفرنامه نویسی در ایران 
در دوره قاجار رشــدی چشم گیر یافت که می توان 
آن را از جریان سفرنامه نویسی غربی متاثر دانست. 
در این دوران سفرنامه هایی متنوع، هم از اروپاییانی 
که به ایران آمدند هم ایرانیانی که به کشــورهای 
غربی رفتند، نوشته شده اســت. خراسان به ویژه 
شهر مشهد به دلیل ویژگی های تاریخی و مذهبی، 
در زمره مناطقی به شــمار می آمده  که جهانگردان 
ایرانی و غیر ایرانی را بســیار بدانجاها می کشانده 
اســت. از دریچه توصیف هایی که این ایرانگردان 
و جهانگردان تاریخــی در ســفرنامه های خود از 
منطقه شرق ایران به ویژه شهر مشهد ارایه داده اند، 
تصویری روشن از این ســرزمین می توان دریافت. 
امروز از دریچه سفرنامه های سه جهانگرد اروپایی و 
سه ایرانگرد، به شهر مشهد در دوره قاجار می رویم. 

 جهانگرد مجارستانی؛  
شیفته سفر به مشهد رضوی

نخســتین ســفرنامه، به آرمینیــوس وامبری 
مربوط اســت. او یک خاورشناس مجارستانی بوده 
که به دلیل علاقه به ســیاحت و بــرآوردن آرزوی 
خود برای ســفر به ایــران، بدون تغییــر مذهب، 
به آموختن شــریعت اســلام و زبان فارسی روی 
می آورد. او هم زمان با حکومــت قاجارها بر ایران، 
پس از مدت ها ســفر پرمشــقت از هرات به مشهد 
می رسد. وامبری برخلاف بیشتر سیاحان چندان به 
وصف آثار باســتانی در سفرنامه خود نپرداخته، اما 
توصیف هایی جالب از آداب و رسوم و شیوه زندگی 

مردمانی دارد که در سفر با آن ها روبه رو بوده است.
او در مسیر خود به ســوی مشهد ابتدا به فریمان 
می رسد و ســرانجام در دوازدهمین روز حرکت از 
هرات، قبه های طلای حرم را می بیند و درمی یابد 
سر انجام به شهری رســیده که مدت ها در آرزوی 
دیدن اش بوده اســت. وامبری در ســفرنامه اش از 
اشــتیاق هزاران انسان ســخن رانده که از مناطق 
گوناگون، از هندوســتان و ترکستان و افغانستان با 
هیجانی زیاد به این مکان مقــدس آمده اند و برای 
نشان دادن احساسات خود سنگ ها را کپه می کنند 
و بــه درختان و بته هــا دخیل می بندند و دســته 

جمعی سرود مذهبی ]چاووشی[ می خوانند.
جهانگرد مجاری، در امتداد خیابانی دراز و پهن، 
که پایین خیابان نام دارد، به ســوی صحن شریف 
حرکت کرده اســت »کانال پهنی درون شهر پیچ 
می خــورد و در کنار آن درختانی با ســایه دلپذیر 
کاشــته اند منظره ای جذاب را برای شــهر مشهد 
به وجود آورده اســت و به هر کجا نــگاه می کنی 
البســه رایج در ایران و تمام شرق آسیا را می بینی. 
مشــهد از پایگاه های مهم مرکز تشــیع اســت. 
ســنی ها و ترکمن ها و ازبکان در این شهر هستند. 
کثرت عظیمی از مردها در کنار سایبان یا دستگاه 
اجناس خود  یــا در جلوی مغازه هــا در دو طرف 
خیابان می ایســتند و یا در خیابان ها در حالی که 
کالاهایشان را بر روی سر یا شــانه یا دست حمل 
می کنند و در میــان جمعیت راه می روند و اجناس 
خود را با جیغ و داد برای فروش عرضه می نمایند. به 
زائرانی که کار زیارت را پایان برده اند زیارت قبول و 
به آنانی که در کار آغاز آن هستند التماس دعا گفته 
می شود. در این میان گدایان نزدیک حرم خود را به 

تازه واردان می چسبانند«.
او سپس به دیدن مسجد گوهرشــاد می رود اما 
صحن و گنبد حرم برایش بســیار مورد توجه بوده 
است »درخشش دیوارهای صحن از جواهر و انواع 
کمیاب زینت آلاتی پوشــیده اســت که شیعیان 
مخلص بــه امام خود هدیــه کرده اند. ... کســانی 
که زیارت نامه را حفظ نیســتند و یــا نمی توانند 
از روی تابلوهــای آویزان بر ضریح بخوانند پشــت 
ســر رهبر گروه خود آن را تکرار می کننــد. ... زائر 
مشــهد پس از زیارت می تواند مفتخــر به نام اول 
مشهدی شــود ... و این امتیاز را خواهد داشت که 
این عنــوان را بر مهر و امضای خــود حک کند و یا 
بعد از مرگش  آن را بر ســنگ قبرش حک کنند«. 
وامبری سپس به تالار ناهارخوری حضرت می رود 
که به زبان محلی »آشپزخانه حضرتی« می گویند 
»آسایش مسافر عمدتا از درآمد تشکیلات عظیم و 

حمام ها و کاروان سراها و مهمان خانه ها و خانه های 
صابون پــزی متعلق به آســتان حضــرت تامین 

می شود«.
نظامی انگلیسی در پی چه به مشهد آمد

سفرنامه دیگر به سی. ام. مک گِرگُر تعلق دارد که 
در سال 1875 میلادی به خراسان سفر کرده است. 
او افسر ارتش انگلیس بوده و به ادعای خود به انگیزه 
شخصی به این سفر آمده است. این افسر انگلیسی 
در کتاب خود کوشیده است آگاهی هایی سودمند 
درباره وضع جغرافیایی، راه های ارتباطی، روستاها و 

وضع زندگی روستانشینان آن زمان به دست دهد.
مک گِرگُر در مشــهد با راهنمایی فــردی به نام 
عباس خان از دروازه وارد می شود »پس از پیچ وتاب 
خوردن در خیابان های باریک شــهر ســرانجام به 
خانه عباس خان که اصرار داشــت فعلا مهمان او 
باشیم رســیدیم«. او مجبور شده بود بیش از آنچه 
می خواســته اســت در مشــهد بماند، زیرا تعمیر 
وســیله هایش زمان می برد و در کتاب اش تصریح 
می کند که کارگران ایرانی خیلی کند کار می کنند. 
او روایتی جالب از جایگاه حرم امام رضا )ع( در این 
شهر دارد »در واقع مشــهد چیزی ندارد که انسان 
به خاطر آن بخواهد برای دیدنش به این شهر سفر 
کند. تنها یک بنای آن به دیدنش می ارزد و آن حرم 
امام رضا )ع( اســت که اروپاییان اجازه ورود به آن 
را ندارند. ... چشــم انداز کلی حرم بسیار زیبا است 
بهترین منظره از دروازه پایین خیابان دیده می شود. 
مشهد به جز اینها عمارت قابل توجهی ندارد و این 
واقعیت است همه جا پر است از خانه های گلی که بر 
بالای بعضی هایشان بادگیرهایی دیده میشود«. این 
جهانگرد انگلیسی اشــاره می کند که یک بار اجازه 
رفتن به حرم را خواســته بوده اما با چنان مخالفت 

و نگاهی ترس آور روبه رو شده که موضوع را به کلی 
فراموش کرده است.

او سپس ویژگی های شهر را برمی شمرد »مشهد 
شــش دروازه دارد: دروازه بالاخیابان در شــمال، 
پایین خیابان، عیدگاه، نوغان، سراب و یک ورودی 
به ارگ ].[ هر دروازه دو برج دارد در مقابل هر دروازه 
خاکریزی بوده اما اکنون آثار آن ناپدید شده است. 
و در جای آن ســاختمان هایی تعبیه کرده اند. وجه 
مشخص مشــهد، ]پایین[ خیابان است که کاملا 
مستقیم می باشد. این خیابان طویل و عریض به جز 
آن جا که به حرم می رسد از میان شهر عبور می کند 
از میان نهر آب کثیفی می گذرد که در چند نقطه بر 
روی این سکوها می نشینند و تفریح می کنند. گفته 
می شــود دو طرف خیابان در گذشته درختکاری 

بوده است ولی در حال حاضر تنها بالا خیابان به این 
درخت های باشکوه آراسته شده است«. 

مک گِرگُر اشــاره می کند که در مشهد با زحمت 
زیاد توانسته است چند قطعه فیروزه گیر بیاورد ولی 
مجبور شده برای آن مبلغی گزاف بپردازد »یکی از 
صنایع دستی منحصر به فرد خراسان فرش است و 
در مشهد می توان با کمی جستجو انواع خوب آن را 
دریافت. فرش های خراسان اغلب طرح های گل دار 
و شوخ و شــاد دارد. این فرش ها را با سلیقه بسیار 
تولید می کنند. در میان صنایع دستی مشهد نباید 
فنجان ها کاســه ها و گلدان هایی که ازسنگ سیاه 

ساخته می شود را فراموش کرد«. 
این نظامی انگلیسی در ســفرنامه خود خواجه 
ربیــع را به خوبــی توصیف کرده اســت »خواجه 

ربیع زیارتگاهی اســت در چهار مایلی شمال شهر. 
در ســبک معماری این محل چیــز خاصی دیده 
نمی شود. بنایی اســت چهار گوش فقط دارای یک 
گنبد که سطح خارجی آن از کاشی پوشیده است 
و احتمالا سطح داخلی آن باید مخطط باشد. روی 
دیوارها طرح های متنوعی به چشم می خورد چهار 
ضلعی یا هشــت ضلعی یکرنگ. رنگ های کاشی 
عبارتند از آبی تیــره، قهوه ای خیلــی تیره و آبی 
آســمانی.  در آجرکاری تنوع بسیار کمی دیده می 
شود. باغی که مقبره در آن واقع است سابقا خیلی 
زیبا بوده ولی به طور کلی باغ رو به ویرانی اســت و 
هم اکنون به صورت جنگل درآمده است. در داخل 
گنبد کاشــی کمتر به کار رفته اســت و از یک نوع 
ساخت سیمانی ]ساروج[ استفاده شده است. مردم 

زیادی از شهر به این باغ می آیند«. 
جغرافیدان روس و قلیان چی های 

خاطره انگیز
ســومین ســفرنامه جهانگــردان غیــر ایرانی، 
دستاورد ســفر نیکولای ولادیمیر خانیکوف است. 
او یک جغرافیدان روس بود که در ســال های 59-
1858 میلادی، هم زمان با ســلطنت محمد شاه 
قاجار به ایران مســافرت کرد. او مدتــی به عنوان 
سرکنســولگری روس در تبریــز اقامت داشــت. 
خانیکوف بــا به کارگیــری شــیوه های علمی به 
مطالعاتی گســترده دســت زد و موقعیت درست 
بسیاری از نقاط را روی نقشه ایران تعیین و شماری 
از اشتباهات کاشفان پیش از خود را تصحیح کرد. 
او همچنین در زمینه نژادشناسی نیز بررسی هایی 

ارزنده انجام داد.
او شهر مشــهد را اینگونه توصیف می کند که از 
هر سوی آن را مناطق خشــکی دربرگرفته است. 

»بهار و پاییز مشــهد بسیار زیباســت اما مدت آن 
کوتاه اســت به طوری که زایر مسلمان در هر فصل 
ســال و از هر راهی که به این شهر سفر کند ناگزیر 
با یک سلســله محرومیت هــا و خطرهایی روبه رو 
می شود که جاذبه های مشــهد را به چشم او زیباتر 
جلوه می دهد. هر شب همین که پرتو انوار خورشید 
از شــهر رخت برمی بنــدد مناره هــای طلایی دو 
طرف درهای آرامگاه امام رضــا )ع( با فانوس های 
فراوان روشن می شــود. موذن ها با خواندن دعایی 
طولانی و آهنگیــن که تنها در خراســان متداول 
است مســلمانان را به نماز شــب فرامی خوانند و 
قلیان چی ها که در این جا جانشــین قهوه چی های 
قسطنطنیه هستند با برخاســتن بانگ اذان چراغ 
مغازه های خود را روشــن می کنند. شهر مشهد در 
خطی مستقیم و به شکل مستطیل گسترش یافته 
و محور بزرگ آن از مغرب به مشــرق کشیده شده 
است. کانال نســبتا عریضی در همین جهت طول 
شهر را طی می کند. دو طرف این کانال درختکاری 
شــده و کناره هــای آن دو خیابــان از زیبا تریــن 

خیابان های شهر را تشکیل می دهد«.
او ســپس به محدودیت هــا و جذابیت های این 
بارگاه و شــهر مذهبی می پــردازد »منطقه حرم 
در شهر مشــهد مورد ســتایش و احترام است که 
خود مســلمان ها جرات ندارند با اســب داخل آن 
شــوند. ورود به ایــن محوطه برای مســیحیان و 
یهودیان و هندوها ممنوع اســت. غنی ترین بازارها 
و کاروان سراها و مشــهورترین حمام ها و بالاخره 
مدرسه هایی که از موقوفات بیشتری برخوردار است 
در این بخش شهر قرار دارند. تعیین تعداد زائرانی 
که هر ساله به مشهد سفر می کنند غیر ممکن است 
اما هر روز در آشــپزخانه حضرتی حدود 750 کیلو 

برنج میان زائران مستحق توزیع می شود«.
نکته ای که خانیکوف در ســفرنامه خود اشــاره 
می کند و قابــل توجه می نمایانــد، کتابخانه حرم 
اســت »قدیمی ترین کتابهای هدیه شده از طرف 
شاه عباس و شــاه سلطان حســین بوده است. در 
کتابخانه امام تعداد 2997 اثــر در 3654 مجلد و 
64 ســند در یکصد طومار موجود است که شامل 
هبه نامه هــا، وقفنامه هــا و غیره اســت. برخی از 
نسخه های خطی از نظر ابعاد بسیار بزرگ و از لحاظ 
زیبایی کم نظیر هســتند«. او ســپس به امکاناتی 
اشــاره می کند که پیرامون حرم برای اهالی مشهد 
پدید آمده اســت »در محله مقدس تقریبا تمامی 
خیابان ها و کوچه ها ســنگفرش است و در همه جا 
ســطح خیابان ها و کوچه ها بالاتر از ســطح حیاط 

منزل است«. 
این جهانگرد روس سپس، دیگر بخش های شهر 
را توصیف می کند »در حومه شهر به ویژه در شمال 
درختکاری های بسیار دیده می شــود. آب مشهد 
خوب نیســت و در بازار قدیمی واقع در مرکز شهر 
مسجدی است به نام مسجد شاه. ... در شمال محله 
مقدس بقعه کوچک ســاده ای برپا شــده که به نام 
پیر پالان دوز شــهرت دارد و کتیبه ی این بنا نشان 
می دهد که ســاختمان آن به فرمان سلطان محمد 
خدابنده در سال 985 هجری ساخته شده است. ... 
مشهد چهارده مدرسه دانشگاهی دارد. قدیمی ترین 
آن مدرسه دو در است. کتیبه آن نشان می دهد که 
این مدرســه در دوره سلطنت شاهرخ به سال 823 
هجری تاسیس شــده است. تعداد شــاگردان این 
مدارس خیلی زیاد نیســت و هیچ یک از مدرسان 
آن ها نیز از شــهرت زیادی برخوردار نمی باشــد« 
یک نکته در این مدرســه ها اما توجــه خانیکوف را 
به خود می کشــاند »در مدارس این شــهر  بیش از 
مدارس شــهرهای دیگر به علم نجوم می پردازند«.

او سپس به یک بنای ویژه در پیرامون شهر اشاره 
می کند که پیشینه آن به دوره صفوی بازمی گشته 
اســت »در اطراف مشــهد بناهای قدیمی وجود 
ندارد تنهــا بنای قابل ذکر ویرانه های ســاختمان 
باشکوه مصلی اســت که در زمان ســلطنت شاه 
سلیمان در سال 1087 هجری ساخته شده است. 
بنای ایــن مصلی به برگزاری مراســم نماز دو عید 
بزرگ اســلامی یعنی عید قربان و فطر اختصاص 
داشــته. بقعه خواجه ربیع محل دفن معلم علی بن 
موســی الرضا در فاصله یک ســاعت راه در شمال 
مشــهد قرار دارد. این بقعه در سال 1031 هجری 
به دستور شاه عباس در محل خرابه های مسجدی 

قدیمی تر بنا شده است«.

توصیف های نوه فتحعلی شاه از شهر هزار قوم 

 مدرسه ها، مساجد و کاروان سراها، بسیار!
سفرنامه دیگر به سیف الدوله مربوط است. نویسنده این سفرنامه، در صفحه نخست کتاب، 
خود را چنین می شناساند »چنین گوید سیف الدوله سلطان محمدبن فتحعلی شاه قاجار« و 
نیز در چند جای دیگر  خود را فرزند فتحعلی شاه می خواند. سیف الدوله در ربیع الثانی 1289 
قمری به سمت نیابت تولیت آستان قدس رضوی تعیین می شود. سیف الدوله درباره ساکنان 
مشهد و اخلاق مردمان آنجا روایت می کند »سکنه این شهر گروه مختلف ترک و کرد و غرب و 
عجم و مروی و هراتی و افغان و کشمیری و همه قسم مردم هستند«. او درباره شهر می نویسد 
»در این شهر حمام ها و کاروان سراها بسیار است. جمعیت شهر بیش از هفتاد هزار نفر است 
همه چیز در مملکت خراسان به عمل می آید همه قسم میوه و مرکبات و گندم و خرما و جو و 
برنج همه نوع حبوبات و زعفران و تنباکو و ابریشم و پنبه از خود همین منطقه حاصل می شود. 
در خود مشهد چیزی که وجود ندارد انار و انجیر است که از ترشیز و سبزوار می آورند. خربزه 
و هندوانه خوبی دارد. نانش از بهترین نان ها اســت. پنیر و ماست بسیار خوبی دارند. عناب و 

زرشک بی دانه از تحفه های این ملک است«.
بخشی از سفرنامه سیف الدوله، به توصیف صنایع دستی در مشهد اختصاص یافته است 
»پارچه های ابریشمی را در این شهر خوب می بافند. شال هایش از شال های کشمیر بهتر بافته 

می شود و اینکه دستگاه های قالی بافی خوبی دارند«. 
سیف الدوله توصیف خود را از مشهد، به بناهایی می رساند که موجب رونق شهر شده اند »در 
بالا خیابان و پایین خیابان مدرسه ها و مساجد و کاروانسراهای بسیار عالی ساخته بودند. مرحوم 
میرزا جعفر خان در زمان تولیت خودش در بالا خیابان دارالشفای خوبی ساخته است. ... در 
سمت روبه رو مسجد بسیار عالی خوبی است از آجر و سنگ و کاشی موسوم به مسجد گوهرشاد. 
مدرسه پریزاد مدرسه خوبی است در سمت بالای ســر متصل به حرم. در آن از بازار گشوده 
می شود گفته شده که پریزاد زنی بوده از بستگان گوهرشاد«. این شاهزاده خوش ذوق قاجاری 
البته بخش فرهنگی مشهد و حرم رضوی را نیز از نگاه دور نمی دارد »کتابخانه معتبر در آستان 
مقدسه هست اسباب طلا و نقره و جواهر با اینکه در انقلابات مکرر از میان رفته باز در ضریح 
مطهر و حرم مبارک و خزانه حضرت بسیار است. خدام این آستانه مقدسه از همه قسم هزار نفر 
می شوند که از خزانه حضرت مشاهره و مخارج می برند. همه شب از کارخانه ]منظور آشپزخانه[ 
خاصه حضرت به خدام حرم شــام و ناهار داده می شــود و به فقرای زوار هم شام می رسد«.

افضل الملک، تاریخ نگار قاجاری و نشانه ای از تجدد در مشهد 

 یک روزنامچه کهن در علم سیاست 
»سفرنامه خراسان و کرمان« نوشته غلامحســین افضل الملک، مورخ و نگارنده »تاریخ 
افضل« در سه مجلد اســت. او مردی فاضل، ادیب و دانشمند بوده که به عربی و فارسی هم 
شعر می سروده است. »سفرنامه خراســان و کرمان«، دو بخش دارد؛ بخش نخست، به سفر 
خراسان در سال 1320 قمری مربوط است. او در کتاب اشاره می کند که در سال 1301 قمری 
سفرنامه ای مفصل به مشهد نوشته است که آن هم مانند سفرنامه نخست ناصرالدین شاه در 

دسترس نیست.
افضل الملک پس از گذشتن از منزل ها و مسافت های دراز، گذر از سمنان و شاهرود سرانجام 
در روز دوشنبه چهاردهم جمادی الاخر سال 1320 قمری به مشهد وارد می شود. این مسافر 
تهرانی بی درنگ به صحن مقدس رفته، زیارتی مختصر انجام می دهد. او در مشهد با فضلا، 
ادیبان و دانشمندانی بسیاری دیدار کرده که یکی از آن ها آقا میرزا صادق خان ادیب الممالک، 
مدیر و منشــی روزنامه ادب بوده است. روزنامه ادب، در علم سیاست منتشر می شد و بسیار 
مورد توجه بود. از این مطلب چنین دریافت می شود که مشهد محل فضلا و دانشمندان در 
دوره قاجاری و مکانی برای بزرگان ایرانی بوده اســت، همچنین انتشار روزنامه نیز نکته ای 
قابل توجه به شمار می آید. حکیم دانشمند، میرزا محمدکاظم صبوری، ملک الشعرای آستان 
قدس رضوی از دیگر افراد پرآوازه است که افضل الملک در مشهد از محضر آن ها در این سفر 
بهره برده اســت. او همچنین با بزرگانی دیگر آقا میرزا داوود بهاءالتولیه، وزیر وظایف آستان 
قدس و از اشراف این شــهر دیدار می کند »در شهر مشهد فقهای بسیار ممتاز و مجتهدین 
طراز اولی هستند که یکی از آن ها حاجی میرزا حبیب از سادات حسینی است. دیگر ملا علی 
معروف به فاضل است«. به روایت نویسنده این سفرنامه، در آن زمان در مملکت خراسان در 
مشهد شاهزاده سلطان حسین میرزای نیرالدوله فرمانروایی داشته است. افضل الملک اشاره 
می کند از کارهایی که نیرالدوله در زمان حضور او در مشــهد انجام داده، خرید قنات میرزا 
هدایت مجتهد از شرکای میرزا با مخارج بســیار و آوردن آن از بیرون شهر به وسیله مجرای 
پوشیده آب به صحن مقدس بوده اســت. نیرالدوله چهار حوض در صحن ساخته که آب در 
آن ها ریخته و سپس به پایین خیابان روان شده است. به نوشته افضل الملک، اهل شهر مشهد 
با این رخداد، جشن گرفته، شربت و شیرینی صرف کردند و شاعران نامی، قصایدی بسیار در 

وصف آن سرودند.

شاه ماجراجوی قاجار در مشهد 

 شربت حرم را نوشیدیم
نخستین سفر ناصرالدین شاه قاجار به مشهد به سال 1283 قمری بازمی گردد که شش ماه 
به درازا کشید و دومین آن در سال 1300 انجام گرفت که چهار ماه زمان برد. سفرنامه دوم شاه 
قاجار »سفرنامه خراسان« نام دارد؛ کتابی که میرزا محمدرضا کلهر خوش نویسی کرده و از نظر 

نثر نوشتاری قابل توجه است.
ناصرالدین شاه در شرح سفر خود به سوی مشهد به این نکته اشاره می کند که با رسیدن به 
مشهد مقدس بی درنگ به صحن مطهر امام رضا )ع( می رود. ناصرالدین شاه روز چهارشنبه 
به مشهد رسیده، از دروازه بالا خیابان به شهر وارد می شود. او در نخستین گام به حرم مشرف 
می شود و پس از زیارت اشاره می کند که آیینه کاری ها و تعمیراتی تازه در صحن انجام شده 
بوده است. شاه قاجار سپس به مسجد گوهرشاد رفته، آنجا روی صندلی می نشیند و شربتی 
از حرم امام رضا )ع( می نوشد و سرانجام برای استراحت به باغ سالار می رود. او در بازدید خود 
از مسجد گوهرشاد اشاره می کند که وسط مسجد ستون های زیاد سنگی زده و جایی درست 
کرده اند که به مسجد پیرزن معروف است »گفته اند خانه ی پیرزنی در آن جا بوده است وقتی 
مسجد ساخته شده پیرزن هم آن جا را  به اســم خود وقف کرده است. از مسجد گوهرشاد 
دری به سوی بازار اســت و مثل بازارهای طهران سقف پوشیده دارد و بعد از آن هم وارد ارگ 
می شــود«. آقا میرزا احمد مجتهد، حاجی میرزا محمد مجتهد، ملا غلامحســین مدرس، 
میرزا علی نقی ترشیزی، از علمای مشهد روز شنبه به دیدار او می آیند. ناصرالدین شاه عصر 
به میدان توپخانه می رود؛ جایی که همه به نظم ایســتاده بودند. ناصرالدین شاه در سفرنامه 
خود، به دارالشفای حرم اشاره می کند که به دست شیخ الرئیس ابوالحسن میرزا سپرده و او 
هم به محمدهاشم میرزا معین التولیه، برادر خود داده است. برنامه هر روز ناصرالدین شاه بر 
اساس زیارت حرم تنظیم شده اســت؛ این مساله را به روشنی در سفرنامه بیان می دارد. شاه 
ماجراجوی قاجار سپس از مشهد به سوی طرقبه می رود. او در راه از ده آبکوه سخن می گوید و 
پس از آن به قاسم آباد می رسد. او همچنین به دیدن معدن طلای خراسان هم می رود. شاه پس 
از بازگشت به مشهد، به کشیک خانه حضرت می رود که از بناهای علی نقی میرزای رکن الدوله 
است. شاه و همراهان اش از آنجا به کتابخانه حضرت می روند که حاجی سیف الدوله در اوقات 
متولی گری باشی خود ساخته است. شاه در سفرنامه خود بیان می دارد که در کتابخانه دو جزء 
قرآن به خط حضرت علی )ع( نوشته شده که شاه عباس صفوی بر حرم وقف کرده و نیز چند 
قرآن که از دیگر امامان در آنجا بوده است. ناصرالدین شاه روز پنج شنبه به خواجه ربیع رفته، با 
گذر از ده و باغ سمزقند به خواجه ربیع می رسد. او سپس به طرق می رود »از مشهد تا طرق دو 
فرسخ راه است. و طرق دهی است بسیار خوب که وقف حضرت رضا )ع( است و پانصد خانوار 

جمعیت دارد«. 

جهانگردان اروپایی و ایرانگردان چه تصویری از مشهد دوره قاجار ارایه داده اند

نگین انگشتری فیروزه ایرانی

ت
هار

لاک
س 

رن
: لا

س
عک

ر/
جا

 قا
ره

دو
در 

د 
شه

ر م
ن د

ابا
خی

ین 
پای

از 
ی 

ره ا
نظ

   م

ان
ایر

ی 
اس

شن
دم 

 مر
کز

 مر
س:

 عک
د/

شه
ه م

ت ب
فر

سا
م م

نگا
د ه

 مر
ن و

    ز


